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 تحقـق پیشـرفت عدالت‌محـور، نیازمنـد حرکـت جمعی جامعـه و نائل 
آمـدن آن بـه درک صحیحـی از کمـال و رابطـه‌ی آن با نـگاه توحیدی 
اسـت؛ چـرا کـه یکـی از ویژگی‌هـای اساسـی انسـان، غایت‌گرایـی 
و حرکـت بـه سـمت هـدف مطلـوب و قـدم نهـادن در فضایـی بهتـر 
می‌باشـد؛ لـذا توجه به بحـث مفهوم کمـال، ویژگی‌های آن و شـیوه‌ی 
دسـتیابی بـه آن و.... از جمله مواردی اسـت که هر جامعـه‌ای را که قدم 
در مسـیر پیشـرفت عدالت‌محـور می‌گـذارد و ناچار از تبیین چیسـتی و 

حقیقت آن اسـت.
 اهمیـت بحـث کمال و حرکت به سـمت آن موجب شـده تا این مسـأله از 
دیربـاز مـورد توجه اندیشـوران و صاحب‌نظران مکاتـب و ادیان مختلف قرار 
گیـرد و در بسـیاری از علـوم، اعم از فلسـفه، اخلاق، عرفان، انسان‌شناسـی، 
روان‌شناسـی، سیاسـی و حقوق و.... به تناسـب اهداف و موضوعات هر علم، 
جلوه‌هایـی از آن سـخن بـه میان آید با این همه پُرسـخنی در ایـن باره، باز 
سـخن گفتـن از بحـث کمال، دشـوار بـه نظر می‌رسـد؛ زیرا مفهـوم کمال 
و تعییـن مصادیـق واقعـی آن از دیـدگاه مکاتب مختلف فکری و فلسـفی، 
متفـاوت اسـت و هـر یک در ایـن باره براسـاس جهان‌بینـی و مطلوب خود 

از کمـال و ویژگی‌هـای آن تعریـف کرده‌اند.

مفهوم کمال
 هـر کاری که انسـان انجـام می‌دهـد، نمی‌تواند خالـی از هدف خاصی 
باشـد. همـه‌ی اهداف و اغراض مسـتتر در افعال و رفتار انسـان، ریشـه 
در جلـب منافـع و دفع ضـرر دارنـد و انگیزه‌ی حرکت او هـم نوعی بیم 
و امیـد بـه آثـار حاصل از هر یک نسـبت به هدف و مقصد او می‌باشـد.
 وقتـی گفتـه می‌شـود هـر نوع حرکت انسـان بـرای جلب منفعـت و یا 
دفـع ضـرر اسـت، ایـن امـر در واقـع مبین این اسـت کـه فرد بـا جلب 
منفعـت، بـه دنبال کسـب نوعی افزون‌خواهـی و همراه با دفـع ضرر، در 
پـی رهایـی از نوعـی کمبود و نقص می‌باشـد؛ بـه عبارت دیگر انسـان 
در هـر وضعیتـی کـه قرار دارد، همیشـه طالب آن اسـت کـه در وضعی 
بهتـر و بالاتـر از آن قـرار بگیـرد و بـه نوعـی بـه »کمـال« و رهایی از 

نقص برسـد.1

تفاوت کمال با تمام
 همان‌گونـه کـه گذشـت کمـال از نظـر لغت بـه معنای کامل شـدن و 
رفـع نقـص و کمبود اسـت؛ امـا بین کمال یافتـن و تمام شـدن تفاوتی 

اسـت که شـهید مطهـری در این زمینـه می‌فرمایند:

سيدمجيد اشکوری

نقش نگاه توحیدی
در پیشرفت عدالت‌محور
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»هـر   
دارای  کـه  شـیئی 
چند جزء اسـت وقتی همه 
اجزایـش در کنـار هـم قـرار گیرند 
»تمـام« شـده اسـت؛ مثاًل کارخانـه‌ی 
سـازنده‌ی اتومبیـل باید این محصـول را تمام 
کنـد و در اختیـار مشـتریان خـود قـرار دهـد؛ امـا 
»کمـال« نوعـی تغییـر کیفی اسـت که انسـان را از 
یـک درجه بـه درجه بالاتر می‌رسـاند؛ مثاًل جنین که 
در رحـم مادر اسـت پـس از تولد، تکامل پیـدا می‌کند و 
آن‌گاه کـه بـزرگ شـده و علـم و دانـش فـرا می‌گیرد به 

 2 می‌یابـد.«.  دسـت  بیشـتری  کمـال 
 وقتـی شـیء در جهـت افقـی بـه حـد آخـر خـود برسـد 
می‌گوینـد، تمـام شـد و هنگامی کـه شـیء در جهت عمودی بـالا رود 
می‌گویند،کمـال یافـت. پـس وقتـی می‌گوینـد عقـل یـک نفـر کامل 
شـده؛ یعنـی قبلًا هـم عقل داشـته؛ اما حـال عقلش یک درجـه بالاتر 

آمده اسـت. 3 

نسبت کمال و بود
 نسـبت و رابطه‌ای نیز بین کمال و بود هسـت در کمال، همیشـه نوعی 
»بـود« واقعـی یا غیر واقعی مطرح اسـت کـه به فراخـور جهان‌بینی‌ها 
متفـاوت اسـت؛ مثاًل وقتـی یـک هندو بـه عنوان یـک فعل ارزشـی، 
غـذای کمتـری خـورده و لذاتـی را ترک می‌کنـد، علـت کار خویش را 
بـر اسـاس ادراکاتـش )توهم یا اسـتدلال( بـر محور نوعی کمـال بیان 
می‌کنـد؛ بدیـن معنـا که وضعیت فعلـی خـود را نوعی نقـص و کمبود 
می‌دانـد و بـا معرفـی یـک مرتبـه بالاتـر از »بـود« و ترسـیم وضعیتی 
مطلـوب در رابطـه بـا آن، فعل اخلاقی فـوق را زمینه و ابزار رسـیدن به 
»بـود جدیـد« معرفـی کـرده، بین آثـار و لوازم ناشـی از تحقـق فعل و 

تحقـق وضع مطلوب، نسـبت تسـاوی قائل اسـت. 4
کمال و قرب الهی:

 در زبـان شـرع، کمـال نهای ىانسـان بر قـرب به خدا تطبیق داده شـده 
اسـت و منظور از قرب خدا ىمتعال که مطلوب نهای ىانسـان اسـت و 
بایـد در اثـر حرکت اختیـار ىخود به آن نایل گردد، کم شـدن فاصله‌ی 
زمانـ ىو مکان ىنیسـت؛ زیرا پـروردگار متعال آفریننـده‌ی زمان و مکان 
و محیـط بـر همه‌ی زمان‌ها و مکان‌هاسـت و با هیچ موجود ىنسـبت 

زمانـ ىو مکان ىندارد: 
»وَ هُوَ مَعَکمْ أیَنَ مَا کنْتُمْ... «5؛ هر جا باشید او با شماست. 

 در فرهنـگ وحیانـی کـم شـدن فاصله‌ی زمانـ ىو مکانى، بـه خود ى
خـود، کمال ىمحسـوب نمى‌شـود؛ چرا کـه همه‌ی بنـدگان و آفریدگان 
خـدا برخـوردار از قـرب تکوینـ ىبـه خداونـد هسـتند و خداونـد متعال 
احاطـه‌ی وجـود ىبـه آن‌هـا دارد و هسـت ىو همـه‌ی شـؤون وجود ى
موجـودات در قبضـه‌ی قـدرت او و وابسـته و نیازمنـد به اراده و مشـیت 

او هسـتند. فاصله و جدای ى
بیـن هیـچ موجـود ىبـا خداوند 

وجـود نـدارد و او از هـر موجـود ىبه آن‌ها 
نزدیک‌تـر اسـت؛ از ایـن روسـت کـه خداونـد 

بـرا ىبیـان این حقیقـت، در قـرآن، از صفت تفضیل ى
»اقرب« اسـتفاده کرده اسـت:» وَ لقََدْ خَلقَْنَآ الْانِسَْـانَ وَ نعَْلمَُ 

مَـا تُوَسْـوِسُ بهِِ نفَْسُـهُ وَ نحَْنُ أقَْـرَبُ إلِیَهِ مِنْ حَبْـلِ الوَْریدِ«6؛ ما 
انسـان را آفریدیـم و وسوسـه‌ها ىنفس او را مى‌دانیم و مـا به او از 

رگ گـردن نزدیکتریم.
 ایـن قـرب وجودى، حقیق ىو تکوین ىاسـت و اکتسـاب ىنیسـت و از 
ایـن رو، نمى‌تـوان آن را غایـت و مقصد سـیر تکامل ىانسـان دانسـت. 
منظـور مـا از قـرب خـدا، کمال ىاسـت اکتسـاب ىکـه تنها انسـان‌ها ى
شایسـته و صالـح در پرتـوی بندگـ ىخـدا و عبـادت و پیمـودن مسـیر 

تکاملـ ىخویش بـه آن مى‌رسـند.
 تفسـیر اول از قـرب الهـ ىبر این مدار اسـت که انسـان با کامل شـدن 
بـه کمـال مطلـق نزدیک‌تر مى‌گـردد؛ چون نهـال نورسـته‌ا ىکه رفته 
رفتـه، رشـد مى‌کنـد و بـر انـدازه و طـول آن افـزوده مى‌شـود. در ایـن 
رویکـرد، خداونـد کمـال مطلـق اسـت و از هـر ضعـف و کاسـت ىمنزه 
مى‌باشـد و انسـان در آغـاز فاقـد کمال و سراسـر ضعف و نقص اسـت؛ 
امـا بـا قـرار گرفتن در مسـیر حرکـت تکاملى، رفتـه رفتـه، کمالات ىرا 
بـه دسـت مـى‌آورد و بـا افزایش کمالات خویـش از تفـاوت و فاصله‌ی 

مرتبـه‌ی کمالـ ىخویش با کمـال مطلـق مى‌کاهد.
 مثاًل در زمینـه‌ی علـم، خداونـد دارا ىعلم مطلق و نامتناه ىاسـت و 
هـر چـه بر علـم ما افزوده شـود، در سـاحت علـم به خداونـد نزدیک‌تر 
مى‌گردیم و شـباهت بیشـتر ىبه او پیدا مى‌کنیم. هم چنین با افزایش 
قدرتمـان، در زمینـه‌ی قـدرت بـه خداونـد نزدیک‌تـر مى‌گردیم. همین 
طـور در زمینه‌ی سـایر صفـات و خصوصیات؛ مثل عفو، بخشـش، کرم 
و شـجاعت کـه خداونـد نیـز واجـد آن‌هاسـت هـر چـه ما رشـد کنیم، 
از فاصلـه‌ی مـا بـا خداونـد کاسـته مى‌شـود و شـباهت ما به او بیشـتر 

مى‌شـود.
 مسـلماً این تفسـیر و برداشـت از قرب و کمال نهای ىفاسـد اسـت و با 
بینـش توحیدى- که بر اسـاس آن، تنها خداوند واجد کمـالات و عار ى
از هـر نقـص و عیـب اسـت و جـز او، هیـچ چیـز و هیـچ کـس از خود 
چیـز ىنـدارد و فقـر محض اسـت و هر چـه دارد از خداوند بـه او افاضه 
شـده- در تفسـیر فوق، توهم شـده که قدرت و علم ما مسـتقل از علم 
و قـدرت خداونداسـت و هـر چه به آن‌ها افزوده مى‌شـود، مـا به خداوند 
شـبیه‌تر مى‌گردیـم. به واقـع، ما با لحاظ اسـتقلال برا ىخویـش، برا ى
خداوند شـریک قرار مى‌دهیم و در اسـتقلال و برخـوردار بودن کمالات 
و صفـات، خـود را هـم سـطح خداوند مى‌دانیـم. به علاوه، قربـ ىکه در 
آن تفسـیر ارائـه مى‌شـود ارتباطـ ىبـا عبادت نـدارد و از طریـق عبادت 
حاصـل نمى‌گـردد، بلکـه بیگانـه بـا آن محسـوب مى‌گـردد؛ چـون 
پارسـایى، خضـوع و خشـوع در برابـر خداونـد در جهـت نف ىاسـتقلال 
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آن  بـا  منافـ ى و  انسـان 
تفسـیر است.

 براسـاس بینـش توحیـد ىهیـچ کس از 
خـود چیـز ىنـدارد و نمى‌تـوان علـم، قـدرت و 
سـایر کمالات انسـان را با خداوند مقایسـه کرد؛ نه از آن 
جهـت کـه کمـالات خداوند نامتناه ىاسـت، بلکـه از آن رو 
کـه کمـالات مـا از سـو ىخداوند به ما افاضه شـده اسـت و هر 
چه هسـت از خداوند اسـت. پـس وقت ىخداوند مرتبـه‌ا ىاز علم و 
سـایر کمـالات خویـش را به ما افاضه کـرد، آن مرتبـه را نمى‌توان با 
علـم و سـایر کمـالات او مقایسـه کرد؛ چـون آن مرتبه نیـز از خداوند 
ِ..« 7؛ آنچه از نعمت‌هـا دارید،  اسـت.» وَ مَـا بکِـمْ مِـنْ نعِْمَـة فَمِـنَ اللَّ

همه از سـو ىخداسـت.
 تفسـیر دوم مفهوم دوم قرب، عبارت اسـت از قرب اعتبار ىو تشریف ى
کـه معنایـ ىاسـت اکتسـاب ىو قابـل انطبـاق بر کمـال نهایـى. وقت ى
انسـان بـه بندگـ ىو اطاعـت خداونـد پرداخت بـه مقام ىمى‌رسـد که 
در پرتـوی آن از احتـرام و منزلت ویژه‌ا ىدر پیشـگاه خداونـد برخوردار 
مى‌گـردد و بـه مطلـوب خود نایل مى‌شـود و مورد عنایـت خاصّ اله ى
قـرار مى‌گیـرد و همـه‌ی خواسـت‌ها و دعاهایـش به اجابت مى‌رسـد؛ 
چنـان که خداوند متعـال در پایان حدیـث قرب النوافـل مى‌فرماید:»... 

إنِْ دَعایـ ىأجََبْتُهُ وَ إنِْ سَـألَنَ ىأعَْطَیتُه8ُ.«
 در قـرآن شـریف نیـز عنوان تشـریف ى»مقربین« بر پیشـروان مسـیر 
ـابقُِونَ اوُلئـِک  ـابقُِونَ السَّ تکاملـ ىانسـان ىاطالق شـده اسـت: »وَالسَّ
بـُونَ«9؛ و پیشـ ىگیرنـدگان )بـه ایمـان و جهـاد و طاعـت(، آن  المُْقَرَّ

پیشـ ىگیرنـدگان مقرّبانند. 
 گرچـه در درسـت ىایـن قـرب تشـریف ىو اعتبـار ىبحث ىنیسـت؛ اما 
بحـث مـا در این‌جـا بحـث لفظـ ىو منظور مـا یافتن معنا ىمناسـب ى
بـرا ىلفـظ »قـرب« نیسـت؛ بلکه منظـور مـا در این بحث، شـناخت 
هـدف نهای ىو کمال حقیق ىانسـان اسـت که حقیقتـاً موجب قرب به 
خداونـد مى‌گـردد و در راسـتا ىیـک حرکـت تکامل ىانسـان واجد آن 
مى‌گـردد تـا در پرتوی آن راه کل ىو مسـیر اصل ىتکامل را بشناسـیم، 
نـه جایگاه و منزلت اعتبار ىو عنوان تشـریف ىکـه در پ ىیافتن کمال 
واقعـ ىحاصـل مى‌شـود. پس بایـد توجه را بـه حقیقت ىکـه ورا ىاین 

تشـریف اعتبار نهفته اسـت معطـوف داریم.
 کار خداونـد حکیمانـه اسـت و لغـو نیسـت، از ایـن رو وقتـ ىبنـده‌ا ى
دارا ىشایسـتگى‌ها و مالک حقیقـ ىگردیـد به او مقام ىتشـریف ىو 
اعتبـار ىعنایـت مى‌کند و ب ىشـک ملاکـ ىکه زمینـه‌ی دریافت آن 
مقـام اعتبـار ىرا فراهـم آورده، جنبه‌ی تکوین ىدارد و مـا تا آن ملاک 
و کمـال واقع ىرا نشناسـیم، نمى‌توانیم برداشـت جامعـ ىاز مقام قرب 
داشـته باشـیم و صرف شـناخت مقام تشـریف ىو اعتبار ىکه بر اساس 
آن انسـان مسـتجاب الدعـوه مى‌گـردد، مـا را بـه مقام قـرب و مراتب 

سـیر معنـو ىو فراخنـا ىتعال ىروح انسـان رهنمـون نمى‌گردد.
 در تفسـیر سـوم باید گفت شـک ىنیسـت که انسـان موجود ىاسـت 
مختـار کـه بـا تلاش، حرکت اسـتکمال ىخویـش را سـامان مى‌دهد و 
در نهایـت، بـه حقیقتـ ىمى‌رسـد که بـه آن کمال نهایـ ىو قرب اله ى

مى‌گویند و 
بـ ىتردیـد وقت ى

تالش  و  حرکـت  بـا 
خویـش بـه آن هـدف مى‌رسـد 

کـه از پیـش، شـناخت لازم بـه آن 
سـه  وجـود  پـس  باشـد.  داشـته  هـدف 

عامـل اختیـار، تلاش و شـناخت نقش اساسـ ى
در رسـیدن بـه کمـال نهایـ ىو قـرب خـدا دارنـد 

و ایـن کمـال نهایـ ىکـه عالى‌تریـن کمال انسـان ى
اسـت و بـه سـاحت معنـو ىو روحانـ ىوجود انسـان 
مربـوط مى‌گـردد، مرتبـه‌ا ىاسـت از وجـود کـه در 
آن، همـه‌ی اسـتعدادها و قابلیت‌هـا ىذاتـى، معنو ىو 
انسـان ىشـخص با سـیر و حرکـت اختیار ىخـودش به 

فعلیـت تام مى‌رسـند. خـواه آن حرکت سـریع و برق آسـا باشـد؛ مانند 
بعضـ ىاز انبیـا و اولیا ىخدا که از نخسـتین لحظات دمیده شـدن روح 
در کالبـد ایشـان، شـروع به سـیر تکامل ىمى‌کردنـد و در انـدک زمان ى
 بـه کمـالات بزرگـ ىنایـل مى‌شـدند؛ چنـان که عیسـ ىبـن مریم
ِ ءَاتَاتىَِ الکْتَـابَ وَجَعَلنَ ىنبَیـاً..«10؛ من  در گهـواره فرمـود: إنِىِّ عَبْـدُاللَّ

بنـده‌ی خـدا هسـتم کـه بـه مـن کتـاب داد و مـرا پیامبر قـرار داد
و خـواه حرکتـ ىمتوسـط و یا کنـد، مانند سـایر مؤمنـان. در مقابل این 
حرکـت تکاملـى، حرکت سـقوط ىو سـیر قهقرای ىکافـران و منافقان 

دارد. قرار 
 پـس سـیر معنـو ىو تکاملـ ىانسـان ادراکـ ىو شـعورمند و در جهت 
فزونـ ىیافتـن علـم ما به مقـام ربوبیت اسـت و مربـوط بـه روح و دل 
آدمـ ىاسـت. پس تقرّب بیشـتر ما به خداونـد در گـروی آگاه ىو علم 

و شـهود بیشـتر مقام ربو ىاسـت.
 شـرایط مـاد ىفقـط نقـش فراهـم آوردن زمینـه‌ی سـیر و سـلوک را 
بـه عهـده دارنـد و حرکـت کمـ ىو کیفـ ىبـدن و یـا انتقـال از مکان ى
بـه مـکان دیگر، خـود به خـود، تأثیـر ىدر تکامل انسـان نـدارد؛ مگر 
این‌کـه بـه سـیر روحـ ىو معنو ىاو کمک کند و غیرمسـتقیم در سـیر 

باشـد.  تکامل ىمؤثر 
 وقت ىدر پرتوی تلاش و شـناخت، روح انسـان تکامل یافت و به جا ى
پرداختـن بـه هوس‌هـا و انگیزه‌هـا ىمـاد ىو حیوانـ ىو پرداختـن به 
خواسـته‌ها ىحیوانـ ىخویش، رشـد روحان ىو معنو ىخـود را وجهه‌ی 
نظـر سـاخت، در هـر مقطع ىاز سـیر تکاملـ ىخویش احسـاس تقرّب 
بیشـتر ىبـه خداوند مى‌کنـد. از آثـار برجسـته‌ی این تقرّب این اسـت 
که از توجه او به لذاید ماد ىو شـهوات و محبّت به ماسـو ىالّل کاسـته 
مى‌شـود و تنهـا، خـود را نیازمنـد خداونـد مى‌یابـد و از حس اسـتقلال 
طلب ىاو کاسـته مى‌گـردد. دریافت الطـاف و عنایات الهى، انسـان خود 
را منقطـع از غیـر خدا مى‌یابد و تنها به خداوند توجـه دارد و حریم دل را 
از اغیـار خال ىمى‌سـازد و چنان محو جمال ربوبـ ىمى‌گردد و فاصله‌ا ى
بیـن خود و خداوند نمى‌یابد و خـود را کاملا در محضر خداوند و نزدیک 
بـه او مى‌یابـد که گویـ ىخداوند در برابـرش قرار دارد و او حالت کسـ ى
را دارد که مسـتقیماً کسـ ىرا مخاطـب خویش مى‌سـازد و از نزدیک و 
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بى‌پـرده بـا 
او سـخن مى‌گوید 
و متناسـب با حالت رهبت 
وخـوف و یـا رجـا و شـوق وصال 
)بـ ى مى‌کنـد.  ذکـر  را  خواسـته‌هایش 
شـک چنین حالتى، شـعاع بسـیار ضعیف ىاز 
قربـ ىاسـت که مـا در صـدد بیان آن هسـتیم و 
گسـتره‌ی قرب اله ىبسـیار فراگیرتر از آن اسـت.(
 پس پیشـرفت حقیق ىانسـان و جامعه در قرب الهی 
اسـت که عبارت اسـت از سـیر علم ىکه روح در درون 
ذات خـود بـه سـو ىخدا دارد تا به مقام ىبرسـد که خود 
را عیـن تعلـق و ارتبـاط بـه او بیابـد و برا ىخـود و هیچ 
موجـود دیگـر ىاسـتقلال ىدر ذات و صفات و افعال نبیند 
و هیـچ پیـش آمد ىاو را از این مشـاهده بـاز ندارد. علوم و مشـاهدات ى
کـه در ایـن مسـیر برا ىانسـان حاصـل مى‌شـود، بر مرتبـه وجودیش 
مى‌افزایـد و تدریجـاً جوهـر ذاتـش را کامل‌تـر مى‌سـازد؛ امـا هـر قدر 
انسـان کمتـر نیـاز خود را به خدا احسـاس کند و در تدبیر امـور و فراهم 
کردن اسـباب و وسـایل زندگ ىو انجـام دادن کارهـا ىبدن ىو فکرى، 
خـود را مسـتقل‌تر بدانـد و هـم چنین هر چه بـرا ىاشـیا ىدیگر تأثیر 
اسـتقلال ىبیشـتر ىقایـل باشـد، نادان‌تـر و ناقص‌تـر و از خـدا دورتـر 
اسـت. در مقابـل، هـر قـدر خود را بـه خـدا نیازمندتر ببینـد و پرده‌ها ى
اسـباب را بالاتـر بزنـد و حجاب‌ها ىظلمانـ ىو نوران ىاز جلو ىچشـم 
دلـش بیشـتر برداشـته شـود، داناتـر و کامل‌تـر و بـه خـدا نزدیک‌تـر 
مى‌شـود تـا جایـ ىکـه نـه تنهـا در افعـال و تأثیـرات موحّـد مى‌گردد، 
بلکـه بـرا ىصفـات و ذوات هم اسـتقلال ىنمى‌بیند. این مقام ىاسـت 
کـه بنـدگان شایسـته و مخلص و دوسـتان برگزیده‌ی خدا بـه آن نایل 
مى‌شـوند و بین ایشـان و معبودشـان حجاب ىباق ىنمى‌ماند. پس قرب 
حقیقـ ىبـه خـدا این اسـت که انسـان بیابـد که با خـدا همه چیـز دارد 

و ب ىخـدا هیچ.

راه درک تعلق وجود ىبه خداوند
 )راه درک مفهوم کمال و قرب الهی(

 بشـر تنهـا پس از رسـیدن به رشـد عقلانـ ىمى‌توانـد از طریق تلاش 
و فعالیت‌هـا ىذهن ىواسـتدلالات عقلـى، کم و بیـش، از فقر وجود ى
خویـش آگاه شـود و بـه وجود آفریـدگار ىپى‌برد که با قـدرت و اراده‌ی 
خویـش جهـان را اداره مى‌کنـد. تدریجـاً با تکامل عقـل و ورزیدگ ىدر 
اسـتدلال، آگاه ىبیشـتر ىاز نیازمندى‌ها ىریشـه‌ا ىو عدم اسـتقلال 
ذاتـ ىخـود کسـب مى‌کند و تدبیـر خداونـد را نیز منحصر بـه کارها ى
جبـرى، تکوینـ ىو غیراختیـار ىنمى‌دانـد و آن را بـه حـوزه‌ی اختیـار 
انسـان نیـز سـرایت مى‌دهـد و در نهایـت سـیر عقلانى، بـه عین ربط 
بـودن وجـود خـود و سـایر موجـودات بـا خداونـد علـم حصولـ ىپیـدا 
مى‌کنـد. تـا اینجـا، در پرتوی اسـتدلالات عقلان ىنحـوه‌ی تعلقّ عالم 
بـه اراده‌ی خداونـد و عدم اسـتقلال آفریدگان و وابسـتگ ىمطلق آن‌ها 

بـه خداونـد و اصـل تدبیر 
آن  بـودن  نامتناهـ ى و  الهـ ى

اثبـات مى‌گـردد و از نظـر ذهن ىمشـکل 
انسـان حـل مى‌گـردد؛ امـا ایـن علـم حصولـ ى

بـرا ىاو نتیجـه‌ی شـهود ىبه بـار نمـى‌آورد و باز در 
حـوزه‌ی رفتـار و ایده‌هـا و آرمان‌هـا و عمـل خویشـتن و 

امکانـات، خویش را مسـتقل مى‌پندارد و به واقع، تسـلط غرایز، 
احساسـات و کشـش امیـال و عواطـف غالبـاً جایـ ىبـرا ىظهور 

و تجلـّ ىمعرفـت فطـر ىنمى‌گـذارد. مگـر این‌کـه انسـان تصمیم 
بگیـرد جلـو ىطغیـان آن‌هـا را بگیـرد تـا قـدر ىبـه خویـش آید و 
راهـ ىدر اعمـاق روان خـود باز کند و یک سـیر معنو ىبه سـو ىحق 
آغـاز کنـد؛ یعنـ ىدل خویـش را متوجـه خدا سـازد و با ادامـه و تقویت 
توجّهـات قلبـى، معرفت فطـر ىخویش را صیقل دهد و خـود را به خدا 

نزدیـک گرداند.
 در چنین حال ىاسـت که سـیر تکامل ىانسـان به سـو ىمقصد حقیق ى
و مقصـود فطـر ىآغاز مى‌شـود؛ یعن ىبـا اختیار و انتخاب آزاد، تلاشـ ى
آگاهانـه بـرا ىیافتـن ارتباط خود بـا خداوند انجـام مى‌دهد و بـه نیاز و 
عجـز و ذلـّت و سـرانجام بـه فقـر و فقدان ذاتـ ىخود اعتـراف مى‌کند 
و مملـوکات خـدا را کـه به ناحـق به خود و دیگران نسـبت مـى‌داد، به 
مالـک حقیقیـش برمى‌گردانـد و ردا ىکبریای ىاله ىرا مسـترد مى‌دارد 
و ایـن سـیر هم‌چنـان ادامـه مى‌یابـد تا عبـد خالـص گـردد؛ بنابراین، 
مى‌توان گفت کمال نهای ىانسـان، بنده‌ی خالص شـدن با مشـاهده‌ی 
فقر ذات ىخویشـتن اسـت و راه رسـیدن بـه آن، بندگ ىکـردن و طالب 
خشـنود ىاو بـودن اسـت؛ یعنـ ىخواسـت خـدا را جا ىخواسـت خود 
هِ الْاَعلـى«11؛ بلکـه تنهـا هدفش جلب  نهـادن: » إلِاَّ ابتْغَِـاءَ وَجْـهِ رَبّـِ

رضا ىپـروردگار بزرگ اوسـت.
 انبیـا ىالهـ ىبـا ارائه‌ی ایـن راه و دعوت بـه دل کنـدن از دنیا ىفان ى
و گـذرا و باورانـدن این‌کـه دنیـا تنها وسـیله و ابزار ىجهت رسـیدن به 
کمـال و تعال ىاسـت، افق‌ها ىتازه و سـعادت‌آفرین ىرا به رو ىانسـان 
گشـودند تـا زمینـه‌ی کمالات و از جملـه مقام بندگ ىخداونـد را فراهم 
سـازنند و در ورا ىآگاهـ ىبـه عـدم اسـتقلال خویـش و وابسـتگ ىبه 
خداونـد، مقـام بندگـ ىرا بـاور کنیم و آن مقـام به عنوان یـک واقعیت 
عینـ ىبـرا ىمـا جلـوه گـر شـود و سـع ىکنیـم در اختیـار و انتخـاب 
خویـش تابـع خداونـد گردیم و در مقام عمل نیز بکوشـیم کـه از حریم 
بندگـ ىخـدا خـارج نگردیم. 12 بی‌شـک اگر انسـان به صـورت فردی 
و اجتماعـی بـه ایـن معنـا از قرب الهی معرفـت پیدا کنـد و ان را هدف 
نهایـی زندگی خـود قرار دهد و در آن مسـیر حرکت کنـد حیات فردی 

و اجتماعـی او از ویژگی‌هـای زیـر برخـوردار خوا هد شـد:
1. انسـان و جامعـه ای کـه هـدف حیـات را قـرب الـی الله از طریـق 
عبودیـت قـرار می‌دهد هـم ارزش حیات را درک می‌کنـد و هم جایگاه 
حضـرت حـق و هـم موقعیت انبیـا و اولیـای الهی را و موقعیـت خود را 
و دیگـر انسـان‌ها و موجـودات دیگـر را در جهان هسـتی درک می‌کند 
و هـم خـود را ملـزم می‌داند کـه در این مسـیر ) قرب الهـی( حرکت و 

مجاهـدت کند.
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2. ایـن فـرد و ایـن جامعه 
همـه‌ی  شـد  گفتـه  چنان‌چـه 
آن‌چـه را که داراسـت از فیـض و رحمت 
الهـی دانسـته؛ لـذا بـرای ذات خـود و دیگـران 
احتـرام قایـل بـوده و حاضـر نیسـت بـه حقوق خـود و 
دیگـران و پـروردگارش تعـدی و تجـاوز نمایـد و ایـن اولین 

گام در تحقـق پیشـرفت عدالت‌محـور اسـت.
3. انسـان و جامعـه‌ای کـه به دنبـال قرب الهی اسـت و می‌خواهد 
بـا تمسـک بـه علـم و عمل و توسـل بـه انبیـا و ائمه  این مسـیر 
را طـی کنـد چیـزی به جـز تولی و تبری در سـر نـدارد و ایـن تولی و 
تبـری آنهـا را بر صراط مسـتقیم پایـدار می‌گرداند؛ لذا آن‌هـا به دنبال 
تغییـر صراط مسـتقیم نیسـتند بلکـه با تمـام وجود به صراط مسـتقیم 
 ّللعَلیَهِ فَمِنْهُمْ مَنْ  پـای بندند.)مِـنَ المُْؤْمِنینَ رجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَـدُوا ا
لـُوا تَبْدیلًا13( و چـون اینان  قَضـ ىنحَْبَـهُ وَ مِنْهُـمْ مَـنْ ینْتَظِرُ وَ مـا بدََّ
قصـد تبدیـل و تبـدل را ندارنـد و در مسـیر حق قرار می‌گیرنـد خداوند 
ابـواب فهـم را بـر روی قلـب آنهـا می‌گشـاید و توفیق عمـل صالح را 
نصیبشـان می‌کنـد و آن‌هـا را بـا زیباترین حـال نزد خـود برمی‌گرداند 
چنانکـه حضـرات معصومیـن ایـن نـوع برگشـت به سـوی خـدا را از 

خداونـد درخواسـت دارند. )نسـأل الله منازل الشـهداء(14
ریشه‌ی تمامی ظلم‌ها و عدم درک مفهوم کمال و قرب الهی

 تمامـی ظلم‌هـا و عـدم درک مفهوم کمال وقرب الهی، از آن‌جا ناشـ ى
شـده کـه انسـان در ایـن جهـان بـه گونـه‌ا ىآفریده شـده کـه خود و 
اشـیا ىدیگر را مسـتقل در وجود مى‌پندارد و با توجه به اسـتقلال ىکه 
برا ىخود قایل اسـت، اراده و خواسـت خود را در برابر اراده‌ی تشـریع ى
خداونـد قـرار مى‌دهد و از اراده‌ی تشـریع ىخداوند سـرباز مى‌زند و علم 
طغیـان و مخالفت و گردن کشـ ىبـر مى‌افرازد؛ به این وسـیله جهالت 
خویش را نمایان مى‌سـازد. در روایت ىمعصوم به روشـن ىریشـه‌ی این 
رفتـار را بیـان مى‌کند و مى‌فرمایـد: »َ ناهُمْ بنُْیةً عَلـَ ىالجَْهْلِ«15؛ خدا 

آفریـدگان را بر جهـل بنیان کرد. 
هُ کانَ ظَلُوماً جَهُـولا«16؛ همانا او   هـم چنین خداونـد مى‌فرماید: » إنِّـَ

)انسـان( سـتمگر و نادان است.
 )بـزرگ تریـن سـتم و ظلم انسـان، ظلم بـه خداسـت و آن در صورت ى
اسـت کـه چیز ىکه از خداسـت به خود نسـبت دهد و در کنـار خداوند 

برا ىخود اسـتقلال قایل شـود. 
 پـس انسـان از رو ىجهالـت، وجـود خود را وابسـته به خـدا نمى‌یابد و 
هـم چنیـن کمـالات خویـش را از آن خود مى‌بینـد و خـود را در انجام 
کارهـا مسـتقل مى‌شـمارد. ایـن اسـتقلال در وجـود و آثار وجـود ىرا 
بـرا ىموجـودات دیگـر نیـز قایـل مى‌شـود و پیوسـته مى‌کوشـد کـه 
دایـره‌ی وجـود ىخود را توسـعه دهد و کمالات بیشـتر ىرا واجد گردد 
و قـدرت بـر کارهـا ىفـزون تر ىپیـدا کنـد و پایه‌ی اسـتقلال خود را 
محکم‌تـر سـازد. در میـان ادراکات و میل‌ها ىآگاهانـه‌ی او چیز ىکه 

بـا این »اسـتقلال پندارى« منافات داشـته باشـد وجـود ندارد.
 آرى، بزرگتریـن گرفتار ىانسـان و ریشـه‌ی همه انحرافـات او در عدم 
درک مقـام بندگـ ىخداونـد و خودبین ىو انانیت اسـت. مشـکل او این 

کـه  اسـت 
را مسـتقل  خـود 

بـر  توانمنـد مى‌بینـد و  و 
اسـاس برخـ ىاز روایـات، ردا ى

کبریایـ ىاله ىرا غصب کـرده، آن گاه 
با مسـتقل پنداشـتن خویش، روز به روز، به 

انحـراف و انحطـاط خویش مى‌افزایـد و همه‌ی 
سـع ىو تالش او در خودنمایـ ىو بـزرگ نمایـ ى

خویش اسـت، طبیع ىاسـت که در ارضا ىاحسـاس 
کاذب بـزرگ نمایـ ىخویـش، توجهـ ىبـه خداوند و 
آخـرت خویـش نـدارد و تنها به دنبال پیـرو ىهواها ى
نفسـان ىو اعِمـال خواسـته‌ها ىشـهوان ىو نیـز اعمال 
غضـب خویـش اسـت و بـر ایـن اسـاس، دل بسـتگ ى

شـدید ىبـه مادیات و ما سـو ىالّل دارد و به فرموده‌ی قـرآن:» وَ لکنَّهُ 
أخَْلـَدَ إلِـىَ الْارضِ وَاتَّبَـعَ هَوَاهُ... «17؛ و او به پسـت ىگراییـد و از هوا ى

نفـس پیـرو ىکرد.

رابطه‌ی پیشرفت با نگاه توحیدی با مفهوم عدالت
 آن‌چـه گذشـت بیانگـر این اسـت که در نـگاه توحیدی معنـای واقعی 
پیشـرفت همانـا رسـیدن به قـرب الهی اسـت؛ اما بایـد این نکتـه را از 
نظـر دور نگذاشـت که رابطـه‌ای بین قرب الهی و مفهـوم عدالت وجود 
دارد و از منظـر اسالم حیـات فـردی و اجتماعـی در ارتباط تنکاتنگ با 
یکدیگـر هسـتند. نقش عدالت در هـر دو حوزه نیـز در ارتباط تنگاتنگ 
بـا یکدیگر اسـت، انسـان بـدون عدالـت به حیـات فردی کـه از منظر 
قـرآن حیات طیبه نامیده می‌شـود دسـت پیـدا نمی‌کند؛چرا که انسـان 
دارای قـوای مختلف اسـت کـه توجه به یکی از آن‌هـا و بی توجهی به 
قـوای دیگـر او را در بسـتر نـا متعادلی فـرو خواهد بـرد، از منظر قرآنی 
هیـچ قـوه‌ای عبث آفریده نشـده اسـت و نباید تعطیل شـود، بلکه باید 
در جـای مناسـب خـود در مسـیر قرب الهی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

 از منظـر ایـن نـگاه توحیدی حیـات اجتماعی بدون حیـات فردی معنا 
نـدارد و از منظـر دیگـر جامعـه بـرای خود یـک هویـت دارد؛ زیرا جمع 
افـراد برابـر تـک تک افراد نیسـت و از ایـن رو جامعه خـود یک هویت 
ویـژه پیـدا می‌کند؛ به بیـان دیگر عدل در امور اجتماعـی به معنای قرار 
دادن موجودات در همان جایگاهی اسـت که به لحاظ وجودی شـانیت 
آن را داراسـت و دادن حـق آنهـا به آنهاسـت و ظلم به معنـای انحراف 
دادن از موضـع و رعایـت نکـردن حقوق آن‌هاسـت؛ لـذا عدالت‌خواهی 
میـل به تحقق حقوق اسـت، خدای متعال حقوقـی را به مخلوقات اعطا 
کـرده اسـت و ایـن اعطا هـم یک اعطای اعتبـاری و قراردادی نیسـت 
بلکـه واقعـاً یک حق تکوینـی را عنایت کرده اسـت؛ خداونـد متعال در 
موجـودات ظرفیـت رسـیدن بـه کمـال و قـرب و میـل رسـیدن به آن 
قـرب را قـرار داده اسـت. از سـوی دیگـر خدای متعـال در هر موجودی 
ظرفیتـی بـرای رشـد قرار داده اسـت وایـن ظرفیت مبـدأ پیدایش حق 
اسـت، اگر موجـودات تکامل پیـدا نمی‌کردند، حرکت و تغییر نداشـتند، 
دارای شـعور و درک و اختیار نبودند، اصلًا مسـئلة عدالت درباره‌ی آن‌ها 
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‌معنـا  بی
از  عـدل  بـود؛ 
می‌شـود  معنـا  آن‌جایـی 
کـه خـدای متعـال موجوداتـی را 
آفریـده و در آن‌هـا درک و شـعور و اراده 
و احسـاس و مطالباتـی قرار داده اسـت و هم 
چنیـن ظرفیت رسـیدن بـه آن طلب‌هـا را هم در 
وجودشـان نهاده اسـت؛ حـال این موجـود حق پیدا 
می‌کنـد کـه بـه ایـن نقطـه برسـد؛ حقی کـه خدای 
متعـال در موجـودات قـرار می‌دهـد جدا از هم نیسـت. 
یعنـی اینطور نیسـت که خدای متعـال موجوداتی آفریده 
و در هـر کـدام ظرفیتـی قـرار داده باشـد کـه ارتباطی با 
رشـد بقیـه نداشـته باشـند. خدای متعـال نظامـی آفریده 
اسـت کـه موجودات آن ظرفیت، اسـتعداد، توانایی و مطالباتـی در درون 
شـان هسـت و در کل، نظـام مطالبـات و اسـتعداد‌ها هماهنگ اسـت. 
تمـام اجـزا و انـدام یـک موجود زنـده میل به شـکوفایی دارنـد و همه 
هماهنـگ بـا هـم رشـد می‌کننـد. در درون کل عالـم هـم همین‌طور 
اسـت؛ ظرفیتـی که خـدای متعال برای رشـد عالم قرار داده اسـت یک 
ظرفیـت هماهنـگ اسـت؛ یعنـی اگر همـه‌ی موجـودات به رشـد خود 
برسـند، کمـال و رشـد هماهنگـی در عالـم اتفـاق خواهد افتـاد. اگر در 
نظـام عالم جلوی رشـد یک موجـود گرفته شـود در واقع به هماهنگی 

کل خلقـت لطمـه وارد می‌شـود. 
 نکتـة دیگـری که در آموزه‌هـای توحیدی باید به آن توجه داشـت این 
اسـت کـه موجـودات عالـم هم عـرض آفریده نشـده درون یـک نظام 
هسـتند کـه دارای ترتـب سـطوح و ارکان و ترتـب طولیینـد؛ به عنوان 
مثـال قـوا و امکاناتی کـه خداوند در اسـتخدام ما قرار داده اسـت وقتی 
بـه رشـد خودشـان می‌رسـند کـه در اسـتخدام ارادة یـک مؤمـن قرار 
بگیرنـد و مؤمن آنها را در مسـیر تقرّب خدای متعال بـه کار برد و آن‌ها 
هـم خودشـان را در اختیـار او قرار بدهند؛ به تعبیر دیگر اگر شـما روزی 
حالل میـل کنیـد و ایـن روزی حلال قوای شـما شـود و بـا اندامتان 
عبـادت کنیـد، آن خوراک و این اندام هم به رشـد خودشـان می‌رسـند؛ 
این‌طـور نیسـت کـه رسـیدن ما به قـرب و کمـال مزاحم رسـیدن این 
امکانات باشـد، بلکه بالعکس! رشـد آن‌ها به این اسـت که در اختیار ما 
قـرار بگیرنـد، از بسـتر اراده‌ی ما عبور کند تا به کمال خودشـان برسـد؛ 
کمـا اینکـه کمال مـا هم به این اسـت که خـدای متعال ایـن امکانات 
را بـرای مـا بیافرینـد که با آن عبادت کنیم؛ چشـمی که به مـن داده‌اند 
هم وسـیله ی کمال من اسـت و هم اسـتخدام او در مسـیر کمال من 

وسـیله‌ی کمال اوست. 
 اراده‌ی انسـان صراط کمال اوسـت. بنابراین عالم دارای نظامی اسـت 
کـه متـوازن آفریده شـده اسـت؛ اسـتعدادها و ظرفیت‌ها متوازن اسـت؛ 

یـک نظام هماهنـگ متعاضد که مکمّل یکدیگر هسـتند. 
 اگـر موجـودی از مسـیر کمـال خود فاصلـه گرفت یا موجـودات دیگر 
را از مسـیر کمـال خودشـان دور کـرد، بـه کمـال کل عالـم بـه انـدازه 
ی ممکـن و تـوان خـود لطمـه زده اسـت؛ بـه یـک موجود کـه ضربه 

زده می‌شـود بـه انـدازه‌ی 
وارد  ضربـه  عالـم  کل  بـه  آن 

می‌شـود، وقتـی حق یـک موجود سـلب 
شـود بـه رشـد کل عالـم ضربـه وارد می‌آید؛ به 

بیـان دیگـر اگـر یک میکـروب، سـلولی از بـدن را از 
بیـن ببـرد بـه همـان انـدازه بـه کل ارگانیزم زنـده صدمه 

زده اسـت هرچنـد ایـن سـلول در یک گوشـه‌ای از بافت جزئی 
تریـن عضو باشـد. 

عدالت یعنی ظهور توحید
 کوتـاه سـخن اگـر حرکت و رشـد و تکامـل در عالم نباشـند عدالت 
بی‌معناسـت. پـس آن عدالـت و رشـدی که بـرای عالم واقع می‌شـود 
رشـد هماهنـگ اسـت و غایـت ایـن رشـد هماهنـگ، توسـعه نـه به 
مفهـوم اصطلاحـی رایـج بلکـه بـه این معناسـت کـه توحیـد در همه 

عالـم جاری شـود.
 نتیجـه ایـن کـه پیشـرفت عدالت‌محـور به این اسـت که پرسـتش و 
بندگـی حـق گسـترش یابـد و انقیـاد در مقابل خـدای متعـال در همه 
شـئون حیـات اجتماعـی بشـر جـاری شـود که همـان جریان قـرب و 

جریـان کمـال هماهنگ عالم اسـت. 
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